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 گنجینه ای در موزه خاطرات
درباره زنده یاد امین ا... رشیدی، خواننده و آهنگ ساز ایرانی به مناسبت هفتمین روز درگذشت او​

به سـوی کاشان​
آن قهوه خانه وسط درختان سر به فلک کشیده 
حاشـیه جـاده در مجـاورت جـوی آب، ایسـتگاه 
انتظـاری بـود کـه او را تـا رسـیدن یـک ماشـین از دل 
گرد و غبـار جـاده مشـغول می کـرد. محمدگندمـی ، 
قهو ه چـی کافـه، اسـتکان های چـای را شـش تا 
شش تا با یک دست بلند می کرد و مثل فرفره بین 
مشـتری ها می چرخیـد. چشـم های امیـن ا... بـا آن 
سن و سال کم، خیره به مرشد بود. قصه شاهنامه 
به نبرد رستم و سهراب رسیده بود. دل توی دلش 
نبـود کـه بالاخـره یـک ماشـین از راه رسـید. بایـد دسـت پـدر را می گرفـت و 
بـه کاشـان می رفـت. باقـی قصـه مثـل چـای تـه اسـتکان نصفه نیمـه باقی 
ماند. همه چیز معلق بود تا نوبت بعدی. اتومبیل با راننده ای ناشناس 
او را به کاشان می برد. جایی که بعدتر از روی بام های گلی خانه هایش، 
غ حـق بـه آسـمان  ا... متولـد شـد و مـر  اولیـن تصنیـف زندگـی امیـن 

کاشـان پرکشید.

رنـج جدایی
ود تهـران. درسـش تمـام  بندیلـش را جمـع می کنـد بـر و  دارد بار 
شـده. مدتـی هـم تـوی یـک دفترخانـه در کاشـان مشـغول اسـت، امـا 
کـردن دارنـد. می خواهنـد برونـد  خانـواده اش همگـی میـل بـه کـوچ 
پایتخـت. امیـن ا... هـم همین طـور کـه چنـد دسـت رخـت و لبـاس را در 
غ  ک کوچـک دسـتی اش می گنجانـد، زیـر لـب بـا نوایـی حزن آلـود مـر سـا
غ حـق دوشـم دل پـر خـون کـرده/ چهـره زرد  حـق را می خوانـد: »ناله مـر
از اشـک خونیـن گلگـون کـرد...« تهـران خـواب تـازه ای بـرای او دیـده 
بـود. قـرار بـود همیـن سـردفتری را در پایتخـت دنبـال کنـد، امـا همیـن کـه 
گهـی تـوی روزنامـه مسـیر زندگـی اش را   پایـش بـه تهـران بـاز شـد، یـک آ

عوض کرد.
 هنرسـتان موسـیقی در قسـمت سـاز و آواز هنرجـو می پذیرفـت. آن 
کـه تمـام سـال های جوانـی اش را  هـم بی هیـچ هزینـه ای. امیـن ا... 
وی گلدسـته های شـهر  کاشـان ر به شـانه مداحـان جـوان  شانه 
می رفـت و گـرم مناجات خوانـی و سـحرخوانی بـود، هیـچ بـا عالـم آواز 
بیگانـه نبـود. دلـش می خواسـت یـک جایـی پیـدا شـود، سر و سـامانی 
بـه نفـس بی قـرار تـوی سـینه اش بدهـد. راهـش را کشـید سـمت خیابـان 
ارفـع. همیـن شـهریار امـروزی. اول کاری رفـت نشسـت سـر کلاس تـار 
موسـی معروفـی. دیوار به دیـوار کلاس موسـیقی، دکتـر فـروغ درس آواز 
مـی داد. موسـی خان گاه بـه گاه از چشـم های امیـن ا... می خوانـد کـه 
دلـش تـوی کلاس کنـاری اسـت. هـر بـار آوایـی از کلاس دکتـر فـروغ بلنـد 
می شد، امین ا... سر از پا نمی شناخت. انگار گم شده اش را یافته باشد. 
پیشـنهاد داد مدتـی هـم در آن کلاس سـر کنـد. از حضـور مسـتمر در 
کلاس هـای سـاز و آواز، مـدت زیـادی نگذشـته بـود کـه موسـی خان یـک 
روز امیـن ا... را صـدا زد گفـت وقتـش رسـیده اسـت اولیـن آوازت را در 
رادیو اجرا کنی. آن سـال ها خبری از دسـتگاه ضبط صوت نبود. هرچه 

شنیده می شد، اجرای زنده بود. امین ا... روی پا بند نبود. مدتی بعد به 
خودش آمد دید برابر میکروفون رادیو ایستاده و دارد روی قطعه ای از 
موسـی خان معروفی شـعری از محمدعلی مشـایخ می خواند با عنوان 
/ کـه از غـم عشـقت/ چشـم خونبـارم/ چـو دریـا  رنـج جدایـی: » بتـا بنگـر
شـد/ ز جـادوی چشـم مسـت تـو/ در ایـن عالـم فتنـه برپـا شـد...« ایـن 

رنـج جدایـی، شـیرین ترین رنـج زندگـی امیـن ا... بـود.

و سـرانجام اولین تصنیف
حالا دیگر شب و روزهای بسیاری از نخستین اجرای زندگی اش گذشته. 
موسـیقی، آواز و رادیو به مثابه اعضای خانواده اش شـده اند و همه او 
را بـه اجراهـای عصرگاهـی رادیـو می شناسـند بـا تصنیف هایـی کـه یکـی 
پـس از دیگـری، مخاطـب را بـر سـر ذوق مـی آورد. وقتـش رسـیده پـس از 
این همه تجربه و اجرا، نخسـتین آهنگ زندگی اش را بسـازد. آهنگی که 
از ملـودی تـا کلام را خـودش سـاخته باشـد. می نویسـد و خـط می زنـد. 
نت نویسـی را مثـل زبـان مـادری می دانـد. شـعر را هـم بارهـا نوشـته و بـا 
دنیـای عـروض بیگانـه نیسـت، امـا دسـت آخـر در دل روزمرگی هـا، گـذر 
گار جوانـی و فـراغ  خیالـش می افتـد بـه بام هـای کاهگلـی کاشـان. بـه روز

غ حـق« کـه آرام  بـال. می گـردد میـان دست نوشـته ها، تـا می رسـد بـه »مـر
و بی صدا گوشه ای کز کرده است. وقتش رسیده از قفس کاغذ رهایش 
کنـد. ملـودی آرام آرام در سـرش شـکل می گیـرد و رفتـه رفتـه نخسـتین 
آهنـگ زندگـی اش را خلـق می کنـد. آن چنـان کـه اسـتاد آوازش همیشـه 
کید داشـت آفرینش با چاشـنی خلاقیت ماندگار می شـود. او داشـت  تأ

بـه روزهـای اوج زندگـی هنـری اش نزدیـک می شـد.

خاموشـی یک رؤیا
تیرمـاه سـال 1393 اسـت. انبـوه جمعیـت در سـالن همایش هـای بـرج 
میالد، انتظـار آمدنـش را می کشـند. صحنـه مهیـای ورود مـردی اسـت 
کـه چهـل سـالی می شـود بـا دنیـای آواز بیگانگـی کـرده. حـالا برگشـته. بـا 
همـان شـکوه و صلابتـی کـه داشـت. سـالن اجـرا خیلـی زود بـا همراهـی 
گروه هـای موسـیقی سـنتی و فولکـور از صـدای امیـن ا... رشـیدی جـان 

دوبـاره ای می گیـرد. او همـان امیـن ا... نیـم قـرن گذشـته اسـت.
 شـش دانگ صدایـش را مثـل بلـور تـوی گنجـه سـینه اش حفـظ کـرده و 
حـالا بنـا دارد نسـل تـازه را بـا خـود همـراه کنـد و نسـل سـال های دور 
را بـه خاطره بـازی دعـوت کنـد. صدایـی از دل تاریـخ معاصـر ایـران. 
یک سـال بعـد در سـالن وزارت کشـور اجـرا مـی رود. تـوی سـالن جـای 
سـوزن انداختـن نیسـت. انـگار آن چنـد سـاعت اجـرا، سـفری کوتـاه در 
زمـان باشـد. هیـچ لرزشـی در صدایـش نیسـت. سـتاره ای بـه صحنه هـا 
گشـته کـه همچنـان درخشـان و فریبنـده اسـت. اجراهـا کـه تمـام  باز
می شـود، جـور غریبـی دلـش می گیـرد. هنـوز ده هـا قطعـه اجـرا نشـده 
کـه غنیمتـی سـال های اوج  روی دسـتش مانـده. قطعه هایـی نـاب 
جوانـی اوسـت. دلـش می خواهـد آن هـا را بی منـت در اختیـار نسـل 
جوان بگذارد تا بازخوانی اش کنند. دست کم یک ارکستر در اختیارش 
بگذارنـد بتوانـد کارهـای اجـرا نشـده اش را رونمایـی کنـد، امـا هیـچ 
چیـز دیگـر مثـل آن سـال ها نیسـت. سـلیقه جوان هـا عـوض شـده. 
تعریـف نسـل نـو و استانداردهایشـان از هنـر تغییـر کـرده. خبـری از آن 
کیـد می کـرد، نیسـت. دلـش می خواهـد  خلاقیتـی کـه دکتـر فـروغ مـدام تأ
 کاری کند. با خودش می گوید: » در این زمانه که موسیقی بی سر و سامان 
و آشـفته اسـت و شـما دیگر آهنگی را که به دلتان بنشـیند، نمی شـنوید، 
بیاینـد آثـاری را کـه دسـت مـن باقـی مانـده، بگیرنـد تـا جوانـان از آن هـا 
استفاده کنند. من تنها بازمانده هنرمندان دهه 30 و 40 هستم که دستم 
پـر اسـت از آهنگ هایـی کـه عطـر آن سـال ها را دارنـد. « امـا نشـد. انـگار 
صدسـال زندگـی هـم کفـاف آرزوهایـش را نمـی داد. مجالـی دسـت نـداد 
آرزوهایـش بـه بـار بنشـیند. یـک هفتـه پیـش رفـت. آرام و بی حاشـیه. 

. پیکـرش بـه تصمیـم  بی هیـچ مراسـمی 
خانـواده اش بـرای تحقیقـات بـه دانشـگاه 
علوم پزشکی اهدا شد و امین ا... رشیدی 
مثل یک گنجینه تاریخی، به موزه خاطرات 

موسـیقی ایران سـپرده شـد.

برای شنیدن قطعه »شیدای زمانه« کد را اسکن کنید.
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 پیراهن شماره 14 غرق خون شد

ــای  ــزی جوان ه ــرگ پایی ــل ب زردکانلو|مث
رعنــای خاک قــدس می ریزند از این درخت 

تنومنــد ریشــه دار. چــه جوان هایــی 

چــه قهرمانانــی... دیشــب وقتــی 

کــه بــازی فوتبــال ایــران و قطــر را 

تماشــا می کردیم، یک فوتبالیست 

ملی پــوش فلســطینی شــاید حیــن 

تماشــای همیــن بــازی و بعد 

ز شــادی گل چهــارم  ا

ایــران آخریــن لبخنــد 

بــر لبــش نشســته و 

بعــد ایــن آخریــن 

لــی  صحنــه فوتبا

زندگــی اش بــوده. 

انفجار پشت انفجار، 

شــیون پشــت شــیون... در 

حوالــی خانــه عــاد ابوطعیمــه 

بازیکن تیم اتحاد خان یونس! 

رژیــم غاصــب صهیونیســتی 

 دســت بــه جنایــت دیگــری

زنــد. عــاد و ده نفــر از   می 

اعضــای خانــواده اش شــهید 

ــن  ــاره 14 ای ــن ش ــالا پیراه ــوند. ح می ش

ملی پــوش فلســطینی مانــده و یــک جفــت 

کفــش فوتبالــی کــه تمامــش آغشــته 

ــون.  ــه خ ــت ب اس

خونــی کــه ریختــه پــای هــان 

ــود  ــه بش ــار ک ــد و به ــت تنومن درخ

شونـــــد  هایش ســبز می   بـــــرگ 

دوباره.با شهادت ابوطعیمه، 

شــار شــهدای جامعــه 

ز زمــان  ورزشـــــی ا

ــات  ــاز حمـــ آغــــــ

لگر  شــغا یــم ا ژ ر

قــدس در تاریــخ 

۷ اکتبر به ۴۵۵ نفر 

ــداد،  ــن تع ــید. از ای رس

۳۱۴ نفر فوتبالیســت بودند 

کــودک و  کــه شــامل ۸۷ 

 . شــوند   ن می جــوا  ۲ ۲ ۷

همچنین ۹۰ نفر از اعضای 

فدراســیون های ورزشــی 

 المپیکــی در میــان شــهدا 

. هستند

 
استوری 

گرام

 

آخرین وداع

مردم مشهد دیروز از ساعت ۹:۳۰ صبح در میدان بسیج در انتظار سردار شهید عباس نیلفروشان 
بودند تا با پیکر مطهرش وداع کنند. مراسم تشییع و بدرقه معاون فقید عملیات سپاه پاسداران 

که ششم مهرماه در پی جنایت رژیم غاصب صهیونیستی و حمله به 
بیروت به شهادت رسید، به سمت حرم مطهر رضوی با حضور پرشور 

مردم و مسئولان انجام شد.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را اسکن کنید.

عکس: محمدحسن صلواتی/شهرآرا
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مجید ادیبی

کودکان، قربانیان 

خشونت خانگی
نخستین قربانی های خشونت خانگی 
و تنش بین والدین، فرزندان هستند. 
اختلافات بین مادر و پدر آسیب های 

روحی و روانی سنگینی را به کودک 
تحمیل می کند که گاهی تا پایان عمر 

با او همراه خواهد بود!
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شهید        
حسن اعظم لطفی

 »نیکسن« یعنی هیچ کاری نکردن، فیلم ندیدن، 

چرخ نزدن در شبکه های اجتماعی، ایمیل نخواندن. 

نیکسن شامل کار هایی مانند درازکشیدن روی مبل 

و خیال پردازی یا قدم زدن و تماشای مغازه هاست.

یا مترو  توبوس   نیکسن یعنی درحالی که در ا

، تلفن  چیزی خیره نشوی   ی به هیچ ا   نشسته

همراهت توی جیبت باشد نه توی دستت. شما 

می توانید هر لحظه نیکسن را تجربه کنید و بدون 

 اینکه خیلی تلاش کنید، مشاهدات زیادی داشته

باشید. نیکسن کتاب خوانی، تلویزیون دیدن 

و مرور شبکه های اجتماعی نیست و مهم است 

ها و نیکسن تمایز قائل شویم.  بین این فعالیت 

مسافرت با اتوبوس به دلیل سختی هایی که دارد، 

هیچ گاه در اولویت هایم نبوده است، اما به تازگی 

مجبور شدم برای برگشت به مشهد از بندرعباس 

سوار اتوبوس شوم.

، نه 9یا  توبوس بودم زمانی هم که در ا  

10 ساعت بلکه 22 ساعت بود. اتوبوس 

هم تعریفی نداشت و این یعنی با احتساب 

دیسک کمر با یک بدن خسته و کوفته به 

مشهد رسیدن. هرچند زمان خرید بلیت 

ن  مکا بوس ا تو ر ا به من گفته شد که د

شارژ تلفن همراهم را دارم، اما بعد از سوار 

شدن متوجه شدم که شارژ تلفن همراهم 

توانم  با اتوبوس هم خوانی ندارد و نمی 

تلفن همراهم را شارژ کنم. پس باید شارژ 

تلفن همراهم را مدیریت می کردم تا بتوانم در 

 مواقع اضطراری روی تماس گرفتن با آن 

حساب کنم. برای همین استفاده از اینترنت 

و برنامه های موبایلی را متوقف کردم. هر 

چند این روزها همه ما به استفاده مدام از 

ایم، اما اگر شغلت  اینترنت عادت کرده 

خبرنگاری باشد، چرخ نزدن در عالم خبر 

تواند برایت حکم سربازی باشد که  می 

 قرار است بدون سلاح به میدان جنگ 

برود. اندکی که گذشت متوجه شدم که 

چقدر زندگی ام وابسته به یک کاری انجام 

دادن یا گشتن در اینترنت است. 

اسم های مختلفی می شود روی این عادت گذاشت، 

آگاهی از جدیدترین اخبار گرفته تا به روز بودن 

و حتی شنیدن پادکست برای افزایش اطلاعات. 

اما حالا که فکر می کنم اسم دقیق ترش را شاید 

بشود گذاشت راهی برای فرار از خود یا خود را 

در لا به لای هیاهو ی زمانه گم کردن. تمام این ها 

بهانه ای شده تا دیگر هیچ گاه وقتی برای تأمل و 

درنگ کردن نداشته باشم.

 گویا تأمل و وقفه گناه کبیره ای است که تا می توانم 

با استفاده از فناوری روز باید از آن پرهیز کنم. 

اکنون که به دلیل جبر ی، اندکی وقفه در روند 

، متوجه  م ا   عادت شده زندگی را تجربه کرده

ه  های کوتا ین درنگ  زمند ا م چقدر نیا ا    شده

هستم. درنگ هایی که اجازه می دهد که بایستم 

و روحم را سبک بال کنم. زیرا شتاب زندگی به من 

اجازه این کار را نمی داد.
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